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كــل مــا صــح أن يــكون مهــراً صــح أن يــكون فــداء فــي الخــلع، ولا تــقديــر فــيه، بــل يــجوز ولــو كــان زائــد عــما 
وصـــل إلـــيها مـــن مهـــر وغـــيره. وإذا كـــان غـــائـــباً فـــلابـــد مـــن ذكـــر جـــنسه ووصـــفه وقـــدره. ويـــكفي فـــي الـــحاضـــر 

المشاهدة. وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين.

هـر چیزی که صحیح اسـت مهـریه بـاشـد، می تـوانـد بـه عـنوان فـدیۀ خـلع قـرار گیرد و مـقدار خـاصی نـدارد و می تـوانـد هـر 
مقداری باشد، حتی اگر بیش از مقداری باشد که در طول زندگی از مهریه و ... به زن رسیده است. 

اگـر چیزی که نـزد آنـها نیست بـه عـنوان فـدیه تعیین شـود، بـاید زن جـنس و مـقدار و صـفات آن را بیان کند و اگـر 
حاضر است، مشاهدۀ آن کفایت می کند. 

بـه طـور مـعمول بیان کردن مـبلغ بـه معنی پـول رایج آن سـرزمین می بـاشـد، و اگـر نـوع پـول خـاصی را مـشخص کند، 
باید همان را بپردازد. 

ولـو خـالـعها عـلى ألـف ولـم يـذكـر المـراد ولا قـصد فسـد الخـلع. ولـو كـان الـفداء مـما لا يـملكه المسـلم كـالخـمر 
فسد الخلع، ولا يقع بائناً ولا رجعياً إلا إذا اتبع بالطلاق. 

اگـر زن را در مـقابـل (مـبلغ) هـزار، خـلع و مـنظور و قـصد از آن را بیان نکند، خـلع بـاطـل اسـت. اگـر فـدیه از چیزهـایی 
بـاشـد که مسـلمان نمی تـوانـد مـالکش شـود (مـانـند شـراب) خـلع بـاطـل اسـت و طـلاقِ بـائـن یا رجعی مـحقق نمی شـود، مـگر 

اینکه بعد از آن او را طلاق داده باشد. 

ولــو خــالــعها عــلى خــل فــبان خــمراً صــح، وكــان لــه بــقدره خــل. ولــو خــلع عــلى حــمل الــدابــة، أو الــجاريــة لــم 
يــصح. ويــصح بــذل الــفداء مــنها، ومــن وكــيلها، ومــمن يــضمنه بــإذنــها، ولا يــصح مــن المــتبرع. ولــو خــالــعت فــي 

مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل.

اگـر در مـقابـل سـرکه خـلع کند سـپس آشکار شـود که شـراب بـوده، خـلع صحیح اسـت و بـاید بـه هـمان میزان سـرکه بـه 
او بدهد. 

اگر در برابر جنین حیوان یا کنیزی خلع کند صحیح نیست. 

پـرداخـت فـدیـه تـوسـط زن یـا وکـیلش و یـا شـخصی کـه بـا اجـازۀ او ضـامـن شـده، صـحیح اسـت و صـحیح 
نیست کسی مجانی به جای زن فدیه را بپردازد.

1- چیزي که زن پرداخت می کند تا از شوهرش جدا شود. (مترجم)



اگـر زن در حـالی که در مـرض مـرگ اسـت خـلع کند، صحیح اسـت، هـرچـند که بیش از یک سـوم اصـل مـالـش را 
بدهد. 

ولــو كــان الــفداء رضــاع ولــده صــح مشــروطــاً بــتعيين المــدة، وكــذا لــو طــلقها عــلى نــفقته بشــرط تــعيين الــقدر 
الــذي يــحتاج إلــيه مــن المــأكــل والــكسوة والمــدة. ولــو مــات قــبل المــدة كــان لــلمطلق اســتيفاء مــا بــقي، فــإن كــان 
رضــاعــاً رجــع بــأجــرة مــثله، وإن كــان إنــفاقــاً رجــع بــمثل مــا كــان يــحتاج إلــيه فــي تــلك المــدة، مــثلاً أو قــيمة. ولا 

يجب عليها دفعه دفعة، بل أدواراً في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي. 

اگـر فـدیه را شیر دادن بـه فـرزنـدش قـرار دهـد جـایز اسـت، مشـروط بـه اینکه مـدت آن مـشخص بـاشـد. همچنین اگـر 
فـدیه را نـفقه دادن بـه بـچه قـرار دهـد و مـقدار مـورد نیاز او از خـوراک و پـوشـاک و مـدت آن را مـشخص کند صحیح اسـت، 
و اگـر بـچه پیش از بـه پـایان رسیدن آن مـدت بمیرد مـرد می تـوانـد مـقدار بـاقی مـانـده را درخـواسـت کند؛ پـس اگـر (فـدیه) 
شیر دادن بـاشـد، اجـرت شیر دادن آن مـدت بـاقی مـانـده را در خـواسـت می کند و اگـر نـفقه بـاشـد، مـثل یا قیمت آن مـقدار 
مـورد نیاز بـرای بـچه در مـدت بـاقی مـانـده را طـلب می کند، و واجـب نیست زن مـبلغ را یک جـا بـپردازد بلکه در طـول مـدت 

می پردازد، همانطور که اگر بچه زنده بود آن را به مرور پرداخت می کرد. 

ولـــو تـــلف الـــعوض قـــبل الـــقبض لـــم يـــبطل اســـتحقاقـــه، ولـــزمـــها مـــثله، وقـــيمته إن لـــم يـــكن مـــثلياً. ولـــو خـــالـــعها 
بــعوض مــوصــوف، فــإن وجــد مــا دفــعته عــلى الــوصــف، وإلا كــان لــه رده والمــطالــبة بــما وصــف. ولــو كــان مــعيناً 
فــبان مــعيباً، رده وطــالــب بــمثله أو قــيمته، وإن شــاء أمــسكه مــع الأرش. وكــذا لــو خــالــعها عــلى عــبد عــلى أنــه 
حــبشي فــبان زنــجياً، أو ثــوب عــلى أنــه نــقي فــبان أســمر. أمــا لــو خــالــعها عــلى أنــه إبــريــسم فــبان كــتانــاً صــح 

الخلع وله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان؛ لاختلاف الجنس. 

اگـر فـدیه پیش از تـحویل بـه مـرد از بین بـرود مـرد هـمچنان مسـتحق آن می بـاشـد و زن بـاید مـثل و اگـر مثلی نـبود 
قیمت آن را به مرد بپردازد. 

اگـر فـدیه چیزی بـاشـد که (مـشاهـده نشـده و) فـقط ویژگی هـایش بیان شـده اسـت، اگـر ویژگی هـای ذکر شـده در آن 
وجود داشته باشد که صحیح است، وگرنه مرد می تواند آن را بازگرداند و چیزی مطابق آن ویژگی ها را بخواهد. 

اگـر فـدیه چیز معینی بـاشـد و بـعد مـشخص شـود که دارای عیب اسـت، آن را بـازمی گـردانـد و مـانـند آن یا قیمتش را 
طـلب می کند، و اگـر بـخواهـد، بـا دریافـت تـفاوت قیمت سـالـم بـا معیوب، آن را نـگه می دارد. اگـر فـدیه را بـرده ای حبشی 
قـرار دهـد و بـعد مـشخص شـود که حبشی نیست و یا فـدیه را لـباس رنـگ شـده ای قـرار دهـد و بـعد مـشخص شـود که 
) امـا اگـر فـدیه را لـباس ابـریشمی قـرار دهـد و بـعد مـشخص شـود که  2اینگونـه نیست نیز حکم بـه همین صـورت اسـت.(

کتان اسـت، خـلع صحیح اسـت و بـاید قیمت لـباس ابـریشمی را بـپردازد و مـرد نمی تـوانـد آن را نـگه دارد و مـا بـه الـتفاوتـش 
را بگیرد، زیرا جنس آنها متفاوت است. 

2- یعنی می تواند آن را بازگرداند و یا با دریافت ما به التفاوت نگه دارد. (مترجم)



ولــو دفــعت ألــفاً، وقــالــت: طــلقني بــها مــتى شــئت، لــم يــصح الــبذل، ولــو طــلق كــان رجــعياً والألــف لــها. ولــو 
خـــالـــع اثـــنتين بـــفديـــة واحـــدة صـــح، وكـــانـــت بـــينهما بـــالـــسويـــة. ولـــو خـــالـــعها عـــلى عـــين ، فـــبانـــت مســـتحقة يـــبطل 

الخلع.

اگـر زن هـزار درهـم بـدهـد و بـگوید هـر وقـت خـواسـتی مـرا طـلاق بـده، این فـدیه صحیح نیست و اگـر مـرد طـلاق بـدهـد، 
طلاق رجعی است و آن مبلغ متعلق به زن می باشد. 

 ( 3اگر دو زن را با یک فدیه خلع کند صحیح است، و باید به طور مساوی پرداخت کنند.(

اگر زن را در مقابل چیز معینی خلع کند و مشخص شود که از مال خود مرد بوده است، خلع باطل می شود. 

 

3- مثلا اگر مرد با دریافت مبلغ یک میلیون تومان دو زن را طلاق دهد، هر کدام باید نیمی از آن را بپردازند. (مترجم)


